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  چكيده
ــاب و ــم القـ ــي از مهـ ــاوين يكـ ــاخص   عنـ ــرين شـ ــاختار   تـ ــناخت سـ ــاي شـ هـ

القاب و عناوين سياسي، نظامي، اداري و مالي و درك و فهـم آنهـا                .است ديوانسالاري
در تأثيرگذاري و تأثيرپذيري تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، جرياني دوسـويه            

دسـتگاه  . ه داشـت  است كه بايد در بازكاوي تاريخ اجتماعي و اداري ايران به آن توج ـ            
ديوانسالاري قاجار، يك دستگاه عريض و طويل بود كه القاب و عناوين اين دسـتگاه،               

يكي از عناوين و القاب خاص عصر قاجار،        . اي داشتند    تسميه و كاركردهاي ويژه     وجه
اين عنـوان از عنـاوين نظـامي جديـد در سـاختار ارتـش تـازه                 . بود» اميرنظام «منصب

. بود كه با فراز و فـرود و تغييراتـي در عـصر قاجـار مواجـه شـد                  پاگرفتة صدر قاجار    
هاي خاص جامعة آن روز، به تغيير كاركرد اميرنظام از يك منصب نظامي بـه                 ضرورت

دوره ميانة قاجار نيز اميرنظام را از مقامي بلندپايه بـه           	تحولات. منصبي اداري منجر شد   
هـاي    ه بررسي چرايي و ضـرورت     در اين مقاله ب   . يك لقب تشريفاتيِ صرف كاهش داد     

هاي دارندة اين منصب، وظايف و كاركردهـاي   ايجاد اين منصب با نگاهي به شخصيت    
  .آن پرداخته شده است
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 مقدمه

صـلي  هـاي ا  شاخصه. داشت در طول روزگاران همواره شكل يكسانيكالبد ديوانسالاري ايراني 
بـه نـسبت    . اين نظام ديواني عبارت بودند از وزارت، ديوان استيفا، ديوان انشا و ديوان عـرض              

ها و به فراخور شرايط جامعه، نهادهاي چندي به اين دستگاه ديواني افزوده و يـا                  نوع حكومت 
حكومت قاجار نيز وارث همين نوع دستگاه ديـواني بـود كـه تـا ميانـة دوران                  . شدند  كاسته مي 

توان به دو دورة پيش از عـزل آقاخـان            ديوانسالاري دوران ناصري را مي    . ري تداوم داشت  ناص
ناگفته نمانـد كـه در ايـن    . نوري و بعد از عزل آقاخان كه آميخته با تفكر سنتي بود، تقسيم كرد      

بهره از جنبة     اصلاحات او بي  . خان را در قالب سنت نگريست       توان اقدامات ميرزا تقي     دوره نمي 
هـاي بيـشتري را نـسبت بـه      از آنجا كه مدت صدارت ميرزا آقاخان نـوري سـال     . ايي نبود نوگر

دسـتگاه ديوانـسالاري در     . تـر اسـت     گرفت، غلبة سـنت بـر مدرنيتـه پررنـگ           اميركبير در برمي  
دورة بعد از عزل آقاخـان      . شد  هاي كوچك خلاصه مي     هاي ياد شده و برخي دستگاه       وزارتخانه

افزون آمدورفت مأموران و سياحان خارجي، افزايش سـطح آگـاهي           نوري مصادف با رشد روز    
روشنفكران ايراني از وضعيت جامعة اروپا، تلاش براي جاري ساختن قوانين اروپايي در ايران،              

ديوانـسالاري از نهادهـايي     .  يافتن شاه از شرايط اروپا و چگونگي ادارة امور آن ديار بود             آگاهي
.  متمركز بود تا هر چه بيشتر در احيا و نوسازي آن سـهيم باشـند               بود كه نگاه روشنفكران بر آن     

هاي مختلف اين دوره، تشكيل هيئـت دولـت مركـب از          از ميان برداشتن مقام صدارت در برهه      
اندازي تعدادي وزارتخانة جديد و به كارگيري لفظ وزارتخانه بـه جـاي               هاي مختلف، راه    كابينه

تغييراتـي كوتـاه و    تمام اين اقـدامات معنـي تغييـر داشـت؛    . ها بودند ديوان، از جملة اين نمونه    
به كـار بـستن ايـن اقـدامات         . شاه از وضع موجود، نه تحول       موقتي در جهت رهايي ناصرالدين    

ابتكـارات جديـد در عرصـة       . توانـست منجـر بـه تحـول در جامعـة ايرانـي شـود                جديد نمـي  
 وجود نظام استبدادي نيز نقش مهمي       .ديوانسالاري، مطابق با الگوهاي جامعه تعريف نشده بود       

ايـن مقطـع آغـازي بـراي        . ماندگي و عقيم ماندن تحولات به معناي دقيق كلمه داشت           در عقب 
دسـتگاه ديوانـسالاري نيـز بـا     . چالش دو پديدة خاص عصر ناصري، يعني سنت و مدرنيته بود       

ترين   واني برجسته در عرصة دي  . ها پس از آن ادامه داشت       مسائل جديدي مواجه شد كه تا مدت      
ويژه در عـصر ناصـري و         اين ويژگي در دوران قاجار به     . مشكل، فساد اداري دستگاه حاكم بود     

. فساد اداري معلول اقتـصاد ناكارآمـد و غيرفعـال بـود           . گير جامعه بود    مظفري به شدت گريبان   
ســاختار بحـران مـالي، نبـود پـول در خزانـه، ورشكـستگي و بـدهي بـه دولـت هـاي ديگـر،            

يكي از آن مشكلات فروش     . كه پيش از آن سابقه نداشت     وانسالاري را درگير مشكلاتي كرد      دي
  . مناصب و القاب بود
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هاي اقتـصادي،     لقب و اعطاي آن در ايران از ديرباز تا دورة معاصر پيوند عميقي با سياست              
م رس ـ. ها را به خود اختصاص داده بـود         مالي و فرهنگي داشت و بخشي از روزمرگي حكومت        

اي ويـژه بـه افـراد،         اي خاص، تشويق و يا دربرداشتن شاخـصه         اعطاي لقب با فعاليت در زمينه     
اين موضوع در اين دوره از شكل معمول خود خارج شده بود و روند نزولي و سير                 . همراه بود 

هـا و     آفـت . نياز دولت به پول با فروش القاب و مناصـب همـراه شـد             . قهقرايي به خود گرفت   
شي از اين اقدام منجر به توليد القاب فاقـد معنـي، از ميـان رفـتن شـأن و شـكوه                      هاي نا   آسيب

هاي تكراري و     صاحبان اصلي لقب، به اوج رسيدن تقلّب و رشوه در جامعه، فزوني يافتن لقب             
همسان، واگذاري برخي درجات نظامي به مردم عادي و در نهايت از بين رفتن شايستگي افراد                

  .دبراي احراز لقبي خاص ش
پژوهش در مورد القاب، با وجود آثار ارزنـده از سـوي پژوهـشگراني چـون ايـرج افـشار،             

هـا از     هـا و بازكـاوي      عبدالحسين نوايي، احمد اشرف و كريم سليماني، همچنان نيازمند بررسي         
آنچه معمولاً در بررسي القـاب مـورد توجـه پژوهـشگران بـوده، القـاب               . زواياي مختلف است  
البتـه نكـاتي    .  ركن الدوله و معتمدالدوله بودند     ، معروفي چون مشيرالدوله   شناخته شده و صرفاً   

. شدند، دربردارندة نام رجال و شرح حـال آنهـا بـوده اسـت               ها مطرح     كه در اين گونه پژوهش    
ايـن نـوع    . هايي نيست   نگارش اين نظر به معناي فرو كاستن از ارزش و اهميت چنين پژوهش            

ها و اختلافات ناشي از داشـتن         اندن صاحبان لقب و رفع تناقض     ها در بازنمايي و شناس      پژوهش
دليل پـرداختن بـه ايـن مـسئله، جلـب نظـر             . باشند  چندين لقب در يك فرد خاص راهگشا مي       

هاي خود به القاب گمنام و كمتر شناخته شده است؛ كه اميرنظام يكي از           پژوهشگران در بررسي  
  . اين نوع القاب است

اين نهاد در تبريزِ صـدر قاجـار منـصة          . جة نظامي ارتش آذربايجان بود    اميرنظام بالاترين در  
چندي بعد نيز . در گذر زمان كاركرد نظامي اين عنوان به كاركرد اداري تغيير يافت. ظهور يافت 

دارندگان اين سمت   . دستخوش برخي تحولات جديد شد تا آنكه در سلك القاب جاي گرفت           
رة قاجار بودند؛ افرادي چـون محمـدخان اميرنظـام زنگنـه،     هاي برجسته در دو   همواره از چهره  

  .خان گروسي و ديگران خان اميركبير، اميرنظام حسنعلي ميرزا تقي
نگاهي به فهرست مقالات منتشر شده در مورد القاب و تاريخ قاجار، حاكي از آن است كه                 

كيد بر منابع دست اول در اين نوشتار، با تأ. تنها يك پژوهش به معرفي اين عنوان پرداخته است
و تحقيقات جديد با رويكرد توصيفي و تبييني به بررسي ساختار، كـاركرد و فـراز و فـرود در                    

گيـري عنـوان، دارنـدگان و         به عبارت ديگر، شكل   . وظايف منصب اميرنظام پرداخته شده است     
بديل آن بـه    موقعيت آنها، تغيير مسير مسئوليت اين عنوان نظامي به منصب اداري و در نهايت ت              

  . لقب تشريفاتي، موضوع اين نوشته است
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  نگاهي كلي به موضوع لقب در دورة قاجار
در اين دوره، برخلاف گذشته . در دوره قاجار موضوع لقب مسئلة جدي دربار حاكمة ايران بود        

واگذاري صرف يك لقب مطرح نيست، بلكه همراه با اعطـاي لقـب پيامـدهايي چـون فـروش                   
واگذاري القاب، حاصـل پيونـد   . ه مزايده گذاشتن آنها  نيز مطرح بوده است   القاب، پيشكش و ب   

اي مردم عادي است كه      دوسويه بين تفكر حاكم بر جامعه، شرايط زندگي قدرتمندان و در برهه           
  .براي به دست آوردن لقب، آنها نيز به تلاش و رقابت برخاسته بودند

نخست، صدر قاجار و    :  بررسي قرار داد   چگونگي اين پديده را مي توان در سه مقطع مورد         
؛ مقطـع دوم    )1/240: 1377مستوفي،   (دشاه كه با صدور القاب مختلف همراه بو         دوران فتحعلي 

همـان،  (مربوط به دوران محمدشاه است كـه اعطـاي لقـب تـا حـدودي رو بـه رشـد گـذارد                       
ا بـه خـود   ؛ مقطع سوم دوران ناصري و مظفري است كه ايـن مهـم، سـهم بيـشتري ر         )جا  همان

هاي ديگر سير قهقرايـي بـه خـود     در نهايت، اين پديده نيز به مانند پديده. اختصاص داده است  
شـد، در ميانـة حكومـت         اگر در آغاز، القاب به افراد ديواني و اشخاص مهم واگذار مي           . گرفت

نياي فروش القاب و آشفتگي كلي در اين امر، در د         . قاجار مردم عادي نيز به اين جرگه پيوستند       
شماري توليد شدند كه در       كه از اين رهگذر القاب بي       آن روز به شاخصي مهم تبديل شد؛ چنان       
در برخي موارد اعضاي بدن شاه نيز در قالب لقـب           . بسياري از موارد خالي از بار معنايي بودند       

  ).125-124: 1363؛ سرنا، 575: 1328مجدالاسلام كرماني، (شد  به فروش گذاشته مي
ي فراواني از تلاش اهل ديوان و رعيت براي كسب القاب در دورة ناصري گزارش               ها  نمونه

گونه برخورد با القاب، در برخي موارد         اين). 976،  802،  715: 1389اعتمادالسلطنه،  (شده است   
هـاي چنـدي اعطـاي        شاه، سبب شد او در اعـلان        ضمن منع واگذاري لقب از سوي ناصرالدين      

به گفتة مستوفي در دورة ناصري بـا روي كـار آمـدن             ). 715همان،   (القاب را ممنوع اعلام كند    
از هر مضاف و مـضاف اليهـي لقـب          ... هر كس . اين كار هم از خرك در رفت      ... «السلطان    امين

در دوران مظفـري    ). 442مـستوفي، همـان،     (» ...خواست، با مناسبت و بيمناسبت، تصويب كرد      
 ايـن   .)440همـان،   (شد    دستخطي نيز لقب داده مي    اعطاي لقب به وضعيتي دچار شد كه به هر          

دهندة ضعف اقتصادي دولت، عدم مديريت دستگاه اداري و در كنـار آن              آور نشان   وضعيت رنج 
اي را    چاپلوسي افرادي بود كه با تقديم پيشكش به شاه، سعي داشتند از اين خوان سلطنتي بهره               

  .  نصيب خود كنند
عرصة مطالعات عناوين و القاب، شماري از درجات و         احمد اشرف از نخستين پژوهندگان      

» تـا حـدي   «به بـاور او، القـاب بـه سـان مـشاغل             . ها را در رديف القاب جاي داده است         عنوان
بايست اشاره كرد كه در دوران قاجـار   در نقد اين نگاه مي   ). 277: 1368اشرف،  (موروثي بودند   
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برخي از عنـاوين    .  را در رديف القاب گنجاند     توان آنها   هايي در جامعه جاري بود كه نمي        عنوان
برخي ديگر نيز   . باشند  الممالك لقب نيستند، بلكه گوياي شغل صاحب آن عنوان مي           مانند منشي 

هـاي شـغلي در رديـف القـاب،           گنجانـدن عنـوان   . القاب غيرشغلي و به تعبيري توصيفي بودند      
اشرف به عنوان آغـازگر علمـي       . چندان مطلوب نيست؛ هرچند كه به عنوان لقب شناخته شوند         

در ايـن بـين،     . داشـت   بايست تفكيك بين لقب و عنوان را نيز از نظر دور نمي             اين پژوهش، مي  
برخي القاب و عناوين، مناصب و درجات نظامي جاي دارند كه به اشتباه از آنها در شكل لقب                  

 و برخـي    اشرف در برخـورد بـا ايـن موضـوع همـين اشـتباه را مرتكـب شـده                  . ياد شده است  
 عنـاوين و  1.انـد  رديف القاب معرفي كـرده  پژوهشگران نيز به پيروي از او درجات نظامي را هم     

درجات نظامي از ابتدا به عنوان لقب مطرح نبودند، بلكه با گذشت زمان، شـرايط و مقتـضيات                  
. انـد   حاكم بر جامعه، از كاركرد و اختيارات اصلي جدا شـدند و در نهايـت شـكل لقـب يافتـه                    

  . ژگي ديگر اين عناوين نظامي، موروثي نبودن آنهاستوي
  

 پيدايش منصب اميرنظام 

نبردهاي درازمدت ايران و روس، موقعيت خاص جغرافيايي آذربايجان و رهبري نبردها از اين              
اي بـراي آن    تـوان سـابقه     ايالت، مناصب جديدي را وارد عرصة نظامي كرد كه پيش از آن نمـي             

مراتب نظامي آذربايجان به ترتيب درجه عبارت         سلسله.  اين مناصب بود   اميرنظام يكي از  . يافت
اين بدان معني نبود شخصي كـه بـه         . منشي نظام، مستوفي نظام، وزير نظام و اميرنظام       : بودند از 

. عنوان اميرنظام منصوب شده بود، تمامي اين درجات را يكي پس از ديگري طـي كـرده باشـد                  
منـصب  . خـان فراهـاني بـود       ك اين مراحل شـده، ميـرزا تقـي        تنها كسي كه موفق به طي يك ي       

اميرنظـام فرمانـده و     . اميرنظام از آذربايجان پا گرفت و با تحولات چندي به دارالخلافـه رسـيد             
؛ آدميـت،   2/606: 1377سـپهر،   (شـد    رئيس قواي نيروهاي وليعهد در آذربايجان محسوب مـي        

اي ضمن تشريح اين مقـام بـه عنـوان يـك       امانت در نوشته.) Amanat,2011:965؛206: 1378
اشـخاص را  » مـورد اعتمـادترين   «و  » توانـاترين «پست بلندمرتبه، بر آن بود كه قاجارها همواره         

  ).Amanat,ibid(د كردن براي اين سمت منصوب مي
ترين و به تعبيري نخستين كسي كه از او در مقـام   شده به اذعان منابع صدر قاجاري، شناخته  

نويسي كه پيش از نام زنگنـه         تنها تاريخ . شود، محمدخان اميرنظام زنگنه است     د مي اميرنظامي يا 
او در صفحات آغـازين     . از يك شخص قاجاري به عنوان اميرنظام نام برده، جهانگيرميرزا است          

خـان قاجـار را بـه عنـوان اميرنظـام يـاد كـرده اسـت                   تاريخ خود، محمدباقرخان فرزند پيرقلي    
                                                 

  ).13: 1379سليماني، ( سليماني از آن دست محققاني است كه همين نگاه را در نوشتة خود اعمال كرده است .1
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اي  شـده   كه محمدباقرخان چندان فـرد شـناخته      دهند    شواهد نشان مي  ) 8: 1327جهانگيرميرزا،  (
صـرف نظـر   . گمناميِ محمدباقرخان در آثار آدميت و امانت نيز انعكاس يافته است . نبوده است 

اي است كه     شده  از محمدباقرخان اميرنظام، محمدخان اميرنظام زنگنه نخستين شخصيت شناخته        
مقـام بـه      آدميت بدون آنكه عنوان اميرنظامي را براي قـائم        .  است اميرنظامي با نام او عجين شده     

آدميـت، همـان،    (مقام دانسته است      كار گيرد، نخستين دارندة اين منصب را ميرزا ابوالقاسم قائم         
ويژه آنكه چنين عنواني براي ميرزا ابوالقاسم         اين عقيده با واقعيت همخواني ندارد؛ به      ). جا  همان

 نقش محمدخان اميرنظام زنگنه در كسوت اميرنظامي، تنها به حوزة نبـرد             .در متون نيامده است   
هاي دولتـي نيـز شـد كـه          او پس از پايان نبردها، ايفاگر نقش      . گري محدود نبوده است    و نظامي 

از گذشتة محمـدخان زنگنـه و       . اي براي دور شدن از نقش نظامي اين منصب شد          همين مقدمه 
  . ه و طي مراحل نظامي اطلاعي در دست نيستچگونگي راهيابي او به دارالسلطن

السلطنه مأموريت  ميرزا، نائب هاي زندگاني عباس    با ناآرامي اوضاع خراسان در واپسين سال      
هـاي   نبود دو نيروي توانمنـد بـا توجـه بـه ويژگـي      . مقام به خراسان برود     يافت تا همراه با قائم    

زا پـس از تـرك آذربايجـان، فرزنـدش       ميـر   عبـاس . خاص آذربايجان، به زيان ايـن ناحيـه بـود         
. مقـام سـپرد     ميرزا را جانشين خود كرد و وزارت او را به ميرزا اسـحق بـرادرزادة قـائم                  فريدون

؛ خـاوري   7954: 1380هـدايت،   (محمدخان زنگنه نيز به ايفاي نقش نظامي خود مشغول بـود            
 دسـت يـافتن بـه       شخص ميرزا اسحق با وجود    ). 1/453؛ سپهر، همان،    2/789: 1380شيرازي،  

ميرزا بـه سـبب وجـود ميـرزا           رسد عباس   به نظر مي  . مقام وزارت، چندان دخيل در اوضاع نبود      
الـشعاع    زيـرا همـة امـور نـه تحـت         . ابوالقاسم مجبور به واگذاري چنين سمتي به او شده است         

 محمدخان زنگنه در اين مدت گزارش امور آذربايجـان        . شخص وزير، بلكه به نام اميرنظام بود      
و همـين امـر سـبب       ) 17:1392اقبـال آشـتياني،     (كـرد    و ادوات نظامي را به خراسان ارسال مي       

را به اميرنظام نـسبت     » زمام واقعي كارها  «اقبال  . گر شدن نام او بيش از ديگران شده است          جلوه
ميـرزا بـه خراسـان سـفر      به احتمال اگر اميرنظام همـراه بـا عبـاس   ). جا همان، همان (داده است   

همـة ايـن نكـات      . ماند، اما اين اتفاق رخ نداد       د، كاركرد نظامي اين سمت نيز محفوظ مي       كر  مي
هايي است كه در تبديل اختيارات نظامي اميرنظام به كاركرد ديـواني و دولتـي تأثيرگـذار                   جرقه

  .بوده است
  

  دگرگوني در وظايف و كاركردها
 مذاكره در خاك عثمـاني بـه سـر          شاه، محمدخان اميرنظام كه براي مأموريت و        با فوت فتحعلي  

جـا؛   سـپهر، همـان، همـان   (مقـام خـود را بـه آذربايجـان رسـاند       بـرد، بـا درخواسـت قـائم         مي
با ورود محمدشـاه    ). جا  ؛ اقبال، همان، همان   8145: 1385؛ هدايت،   425: 1370اعتضادالسلطنه،  
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. ميرزا بـاقي مانـد      دونو وزيرش ميرزا ابوالقاسم به تهران، ادارة آذربايجان كماكان در دست فري           
در ايـن ميـان، اقبـال بـدون         ). 17اقبال، همان،   (درواقع، ادارة اصلي تبريز با اميرنظام زنگنه بود         

خان صحبت كـرده      اشاره به نام محمدخان اميرنظام زنگنه، از شخصيت ديگري به نام ميرزا تقي            
در ايـن  . در تبريـز بـود  ركاب محمدخان اميرنظـام زنگنـه    خان هم  در اين برهه ميرزا تقي    . است

كه اقبال نيز در ادامـة   خان در تبريز بود، شكي نيست؛ چنان   موضوع كه در همين زمان ميرزا تقي      
). 18همـان،   (خان را منشي، مستوفي و وزير اميرنظام معرفـي كـرده اسـت                اش ميرزا تقي    نوشته

نـه در ايـن ميـان در        شود اين است كه نقش و كارايي اميرنظام زنگ          سؤالي كه به ذهن متبادر مي     
خـان يـاد كـرده        گيرد؟ چرا اقبال به جاي محمدخان اميرنظام زنگنه از ميـرزا تقـي              كجا قرار مي  

خـان در دربـار       مقـام بـه سـمت تهـران، ميـرزا تقـي             است؟ به گفتة اقبال، پس از حركت قـائم        
 ـ    ميرزا داشت كه قائم     ميرزا همان موقعيت و منصبي را نسبت به فريدون          فريدون سبت بـه   مقـام ن
بايـست بـه جـاي ميـرزا      رسد اقبال مي آيا به نظر نمي   ). جا  همان، همان (ميرزا داشته است      عباس
مقام وزير محمدشاه بـود، اميرنظـام زنگنـه نيـز وزيـر               كرد؟ اگر قائم    خان از اميرنظام ياد مي      تقي

نگنـه را بـه   توان چنين توجيه كرد كه اقبال آشتياني اميرنظام ز     مي. شد  ميرزا محسوب مي    فريدون
در پيوند با ايـن     . خان  دانست و وزير او را ميرزا تقي        ميرزا به نوعي حاكم تبريز مي       جاي فريدون 

موضوع يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه دارندة عنـوان اميرنظـام گرچـه در آذربايجـان                  
ن، او را كنت دوسرسي سفير فرانسه در ايـرا . اقامت داشت، اما منحصر به آذربايجان نبوده است  

مي ناميد كه در كنار اين نقش، حكومت آذربايجان را نيز برعهده » سردار كل قواي مسلّح ايران «
نظر او با نوشتة امانـت كـه معتقـد اسـت اميرنظـام               1).312،  97: 1362كنت دوسرسي،   (داشت  

تـوان چنـين      مـي . گيـرد   فرماندهي نيروهاي وليعهـد را برعهـده داشـت، در تنـاقض قـرار مـي               
گيري كرد كه ارتش آذربايجان به فرماندهي وليعهد، تأمين كنندة قواي نظامي ايـران بـوده                  نتيجه
 .  يعني نيروي نظامي آذربايجان همواره پشتوانة نيروي نظامي ايران بوده است. است

ميـرزا را بـه حكومـت         با انتخاب حاج ميرزا آقاسي به صدارت، محمدشاه برادرش قهرمـان          
سـپهر،  (ميرزا نيز همچنان در دست اميرنظام باقي مانـد            وزارت قهرمان . آذربايجان منصوب كرد  

؛ 8178، 8172، 8170؛ هـــدايت، همـــان، 442-441؛ اعتضادالـــسلطنه، همـــان، 657همـــان، 
؛ اقبــال، 3/131: 1371؛ بامــداد، 247-246: 1373؛ نــادرميرزا، 916،918: 1367اعتمادالــسلطنه، 

بـه بعـد بـه عنـوان        . ق1251امانت نيز او را از سال       اين همان نقشي است كه      ). جا  همان، همان 
با اين تفاوت كـه وظـايف او از نـوع           . كند؛ يعني همان لَله    ياد مي » معلم خصوصي «و  » پيشكار«

                                                 
 ضـمن رياسـت نظاميـان، ارجـاع        معرفـي كـرده و    » افسر ارشد ايـران   « فلاندن نيز در ديدار از تبريز اميرنظام را          .1

  ).131، 76: 1324فلاندن، (درباريان در تمامي امور فوري را نيز به او نسبت داده است 
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بيان كردن لفظ پيشكار از اين      ). Amanat,ibid(اتابك سلجوقي و للة دوران صفوي نبوده است         
. ميـرزا بـود     ش از ايـن تـاريخ پيـشكار فريـدون         اميرنظام پي . تاريخ براي اميرنظام درست نيست    

. خاستگاه نظامي او، تشكيل فوج قهرمانيه در روزگار وزارت در آذربايجان را به نمايش گـذارد               
دار شدن امـور اداري، امـور نظـامي را كماكـان در              آيد كه او با وجود عهده      از منابع چنين برمي   

ة اين سمت به سوي امـور دولتـي شـتاب           مقام، تغيير چهر    پس از كشته شدن قائم    . دست داشت 
ميـرزا    مقام و حاج    آدميت در حالي بر اين باور بود كه اميرنظام در صدارت قائم           . بيشتري گرفت 

كـه  ) جـا   آدميـت، همـان، همـان     (آقاسي، امور لشكري و كشوري را همزمان در دسـت داشـته             
 اين  1).526ضادالسلطنه، همان،   اعت(اعتضادالسلطنه نيز از او به عنوان ذوالرياستين نام برده است           

 . دو نوشته تأييد همان نوشتة كنت دوسرسي است

پس از او   ). 19اقبال، همان،   (آذربايجان بود   » آمر و ناهي امور   «اميرنظام زنگنه در اين مدت      
در اين مدت ميـرزا     . تا چندي از واگذاري اين سمت به ديگري به شكل رسمي صرف نظر شد             

؛ آدميـت،  99، 90، 20-19همـان،   (داد    يف اميرنظامي را نيـز انجـام مـي        خان وزيرنظام، وظا    تقي
ميرزا وليعهد بـود كـه خـود را بـه تهـران               پس از فوت محمدشاه، نوبت ناصرالدين     ). 37همان،  
اين مهم و انتقال وليعهد، هدايت و سركوب مخالفان و فراهم كردن مقـدمات سـفر بـه           . برساند

ميـرزا،    آبـادي پيـشكار ناصـرالدين       خان علـي    االله  ميرزا فضل . تهران، همواره بر دوش پيشكار بود     
ايـن مهـم از   . حال شاه جوان در اين انتقال باشـد    اي در اين امر نداشت تا كمك        چندان سررشته 
او بـه جـاي   . ها در دستگاه آذربايجان حضور داشت  خان به اجرا درآمد كه سال       سوي ميرزا تقي  

ميـرزا  . تاده بود تا شاه جوان را به تخـت سـلطنت بنـشاند            پيشكار پا پيش گذارده و به تكاپو اف       
خان تمامي قدرت خود را به كار بست و توانست ادارة تبريز را تا ورود بـه تهـران از هـر                        تقي

  . جهت، هم ديواني و هم نظامي پيش براند
او . داد كه سمت وزيرنظـامي داشـت        خان همة اين اقدامات را در حالي انجام مي          ميرزا تقي 

س از تجهيز كردن مقدمات جلـوس شـاه، در مـسير سـفر بـه عنـوان اميرنظـام دسـت يافـت           پ
؛ 8402؛ هـدايت، همـان،      99؛ اقبـال، همـان،      148: 1393؛ امانـت،    207: 1357اعتمادالسلطنه،  (

). 68: 1363؛ هـدايت،    103،  43: 1363؛ خورموجي،   71-70: 1366؛ مكي،   193آدميت، همان،   
خان در آذربايجان درجات نظامي را سپري كرده بود، شاه             ميرزا تقي  به عبارت ديگر، از آنجا كه     

با اين عملكرد، واگذاري اين عنـوان  . نيز مصمم شد تا او را به بالاترين مراتب نظامي ارتقا دهد       
از دايرة قدرت وليعهد و تبريز بيرون و به تهران رفـت كـه در نـوع خـود بـدعتي بـه حـساب                         

                                                 
ميرزا آقاسي، نقش وزارت  مقام و همزمان با صدارت حاج   اعتضادالسلطنه در جايي ديگر بعد از كشته شدن قائم.1

  )442: 1370اعتضادالسلطنه، (را به او نسبت داده است 
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مورد » شخص اول ايران«مدتي بعد از ورود به تهران، از سوي شاه خان اندك  ميرزا تقي. آمد مي
امانت، همان، : ، به نقل ازPalmerston به  Farrant؛ نامة197آدميت، همان، (خطاب قرار گرفت 

با اعطاي عناوين جديد الفاظ و عناوين قبلي رنـگ باختنـد و كمتـر مـورد توجـه واقـع             ). 160
خان سبب نشد كه اميرنظامي او به دست           به ميرزا تقي   اعطاي عنوان شخص اول مملكت    . شدند

خـان معمـولاً      شاه، ميرزا تقي    هاي نگاشته شده از سوي ناصرالدين       در نامه . فراموشي سپرده شود  
، 208،  200-199: 1390داود،    آل: ك.ر(مـورد خطـاب واقـع شـده اسـت           » اميرنظـام «به عنوان   

اعتمادالسلطنه، همـان،   (اند     ذوالرياستين نيز ناميده   او را به مانند محمدخان اميرنظام زنگنه      ). 214
در اين مدت، عملكرد ميـرزا      . خان درست است    بخشي از اين نگرش در مورد ميرزا تقي       ). 219
حضور سه سال و اندي در كسوت . خان تا اواخر عمر در شكل صدارت قابل بررسي است      تقي

  .ا دورة اميرنظام زنگنه در سايه قرار داد، مقام اميرنظامي او را در مقايسه ب»شخص اول ايران«
توان گفت امتيازي كه سبب ارتقاي اميركبير به اميرنظامي شد، عملكرد او در راه                با تأمل مي  
از جملة اين عملكردها آن بـود كـه جـو           . كار بود   سازي مقدمات جلوس شاه تازه      تهران و آماده  

املايمات شده بود، آرام كرد و هنگـام  حاكم بر محيط تهران را كه پس از مرگ شاه دستخوش ن 
دانست، در تبريـز نگـه داشـت و     مي» كساني را كه مضر و منافي سلطنت «حركت شاه به تهران     

؛ مكـي،   193؛ آدميت، همان،    151امانت، همان،   (اجازه نداد كه در ركاب شاه عازم تهران شوند          
  ).268: 1384ضمام نوادر الامير، هاي اميركبير به ان ؛ نامه45جا؛ خورموجي، همان،  همان، همان

ميرزا، ديگر اقدامات مفيـد ميـرزا         سازي لشكر و سپاهي به مانند دوران عباس         تجهيز و آماده  
شـدند    طبق رسوم گذشته با حركت شاه، مردمـان سـر راه مجبـور مـي              . خان در اين راه بود      تقي

 را در تـسلط و قـدرت        خان ضمن آنكه امور نظامي      ميرزا تقي . سيورسات ارتش را آماده سازند    
خود داشت، اجازه نداد سربازان به أخذ غنيمت و گردآوري مواد غذايي از مردمان سر راه اقدام 

 او چنان آرامشي برقـرار كـرد و نظمـي را بـه              1).278؛ آدميت، همان،    152امانت، همان،   (كنند  
هـا كـافي بـود تـا          اليتاقدام به اين فع   . انداخت  ارمغان آورد كه نامش لرزه بر اندام سربازان مي        

اعتمادالسلطنه برخلاف ديگـران شـخص ميـرزا      . خان به مقام اميرنظامي منصوب شود       ميرزا تقي 
اعتمادالسلطنه، همـان،  (خان را عامل اصلي درخواست اين عنوان از سوي شاه دانسته است            تقي
اي تشويق بـراي   خان آن هم در آغاز راه شاه جوان، گونه         اعطاي اين جايگاه به ميرزا تقي     ). 207

سازي مقـدمات جلـوس، ميـرزا         هاي او و تلاش براي آماده       وزير كاربلد بود تا به پاس فداكاري      
خان را به اين مقام مفتخر سازد و همين نيز سبب انتقال مقام اميرنظامي از تبريز بـه تهـران                      تقي
 . شد

                                                 
  ).221: 1357اعتمادالسلطنه، (اي از اين موارد را اعتمادالسلطنه بيان كرده است   نمونه.1
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نـوزدهم محـرم    شـاه كـشور در      . خان چندان به درازا نكـشيد       ها و خدمات ميرزا تقي      تلاش
خان را ابلاغ كـرد، امـا همچنـان سـمت اميرنظـامي را بـراي او                   فرمان عزل ميرزا تقي   . ق1268

چون صـدارت عظمـي و وزارت كبـري زحمـت           «: شاه به او نوشت     ناصرالدين. محفوظ داشت 
» ...بايد بكمال اطمينان مشغول امارت نظـام باشـيد  . شما را از آن كار معاف كرديم    ... زياد دارد،   

خان پيش از صدور اين فرمان، از دلسردي          ميرزا تقي ). 689؛ آدميت، همان،    183امانت، همان،   (
او نـُه روز پـيش از بركنـاري خـود، از بـه عهـده               . مهري شاه نسبت به خود آگاه شده بود         و بي 

ثانياً منصب اميرنظامي بود آن هم رفته رفته        ...«: گونه نوشته است    گرفتن قشون به دست شاه اين     
البته جزاي خـدمت نظمـي اسـت كـه          ... پادشاه در ميان قشون است،    .  صورت دستخطهاست  به

خـان در امـور       داري ميـرزا تقـي      سررشته). 686آدميت، همان،   (» ...براي قشون پادشاهي كشيده   
شايد دليل ديگـري    . اش جدا كند    خان را از پيشة جواني     نظامي، مانع از آن بود كه شاه ميرزا تقي        

شاه دل در هواي امير را داشت، اما از تـه دل راضـي                ه كرد آن است كه ناصرالدين     كه بتوان اقام  
. خــان را بــه يكبــاره از صــحنة سياســت بركنــار كنــد و دل اميــر را برنجانــد نبــود ميــرزا تقــي

خان در فرازي از نامة ديگـرش كـه بيـانگر محبـت او بـه                  شاه پس از عزل ميرزا تقي       ناصرالدين
تمام فرامين نظامي و كشوري كه سابقاً به مهر و امضاي شما صـادر           .. .«: ميرزاست، نوشته است  

مـن  ... تنها فرقي كه كرده است اين است كـه        . شد، از اين به بعد هم به مهر شما خواهد بود            مي
در كارهاي نظام ابداً دخالتي نخواهم كرد مگر چيـزي          . كنم  شخصاً به امور غيرنظام رسيدگي مي     

 چرا شاه دستور فرامين، نظامي و       1).213؛ امانت، همان،    694همان،   (»...كه شما مصلحت بدانيد   
كشوري را به اميركبير سپرد و در ادامه تنها از امور نظامي سخن گفت؟ تناقض در اين فـرامين،             

شاه در  ناصرالدين. اي از درماندگي شاه در ميان فشار مخالفان و دلبستگي به اميركبير است   نشانه
خـان نوشـته      ورد پرداخت جيره و مواجب سربازان تحت نظارت ميـرزا تقـي           اي ديگر در م     نامه
نامـة شـيل بـه       (»...جيره و مواجب افواج بايد به حكم و دستور خودتان صادر شـود            ... «: است

  ).216امانت، همان، : پالمرستون، به نقل از
صلحتگزار اي به ميرزا محمدحسين صدر م شاه در نامه    يك روز پس از عزل امير، ناصرالدين      

خان را ياد كرده و دليـل ايـن           گيري داوطلبانة شخص ميرزا تقي      پطرزبورگ، كناره   ايراني در سن  
چون اميرنظام به واسطة كثرت مشاغلي كـه  «: عنوان كرده بود و نوشت    » كثرت مشاغل «اقدام را   
سـاير  به ملاحظة اينكه مبادا اختلالي در امور نظام روي دهد، خود به طيـب خـاطر از                  ... داشت

). 691آدميت، همـان،    (» ...امورات دولتي و مملكتي كه دخل به عمل نظام نداشت، استعفا نمود           
                                                 

به احتمال، مرجع مورد استفادة دو نويسنده دو منبع         .  نثر نگارش دو نامه از سوي اين دو نويسنده متفاوت است           .1
  .مختلف بوده است
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چـون  ...«: اي ديگر به ميرزا جعفر مشيرالدوله همين موارد را تأكيد كرده و نوشته بود               او در نامه  
ه گذاشت ك ـ   كثرت مشاغل و توارد رجوعات عامه ملكيه براي جناب اميرنظام فرصت باقي نمي            

به لوازم شغل و منصب اميرنظامي عساكر منصوره كه شغل اصلي و منصب حقيقي او بود برسد        
از ... او... و از اين جهت ترسيد و احتياط نمود كه خلل و رخنه در امورات قشون حاصل شـود           

بعد از همين تاريخ به امـوري         ساير مشاغلي كه دخلي به امارت نظام نداشت استعفا نمود و من           
  ).692همان، (» ... از نظام است دخل و تصرف نخواهدكه خارج

نخست آنكه همة اين مشاغل، چـه نظـامي و چـه            : سازد  اين فرامين چند نكته را روشن مي      
فراميني كه او را به عنوان شخص اول . شاه در آغار كار به اميركبير داده بود    ديواني را ناصرالدين  

واگذاري چنين اختياراتي پـيش از آن در        . كرد  يمملكت معرفي و اختيارات فراواني نصيب او م       
دوم آنكه مشغول شدن اميركبير به امور ديواني، از توجـه او بـه              . حكومت قاجار سابقه نداشت   

هـا بـا      نمونة برجستة آن، شورش سالار بـود كـه توانـست پـس از مـدت               . امور نظامي نكاست  
اميرنظام پس از صـدارت ميـرزا       شيل نيز از فرمانبرداري لشكر نسبت به        . موفقيت سركوب كند  

چه ) 701-700آدميت، همان،   : نامة شيل به پالمرستون، به نقل از      (آقاخان نوري ياد كرده است      
بايـست    توجهي اميرنظام به قدرت نظامي شده است؟ اگر چنين بود لزوماً مي             اي سبب بي    انگيزه

سوم آنكه  . گذاشتند  ه شورش مي  كردند، يا سربازان سر ب      اين جايگاه را نيز به ديگري واگذار مي       
 1268شاه نامة عزل او از صدارت را در نـوزدهم محـرم   . خان هرگز خود استعفا نداد   ميرزا تقي 

خان از سوي شاه به نمايندگان روس، انگلـيس و            اي كه ميرزا محمدعلي     در نامه . ابلاغ كرده بود  
ندارد، سـخن گفـت     » ... نظام از مشاغلي كه دخل به    ... «عثماني نوشت، از معاف شدن اميرنظام       

  ).701آدميت، همان، (
در اعـلان   . خان اميركبير، ميرزا آقاخان نوري بـه صـدارت منـصوب شـد              با عزل ميرزا تقي   

در جميـع   «. مربوط به صدراعظم جديد، امور نظامي نيز در زمرة اختيارات او گنجانده شده بود             
 بيوتات و عمل قشون و نظام و خـارج          و محاسبات ولايات و   ... امور دولتي و ديواني و ولايتي     

احكـام منـصب و جيـره و مواجـب و      «،  »نظام و مواجب و بروات و فرامين آنها رسيدگي كنـد          
باشـي و     خانه را عاليجاهان آجـودان      مصارف قشون نظام و غيرنظام و توپخانه و قورخانه و جبه          

بعد . ويسند و مهر كنند   باشي و لشكرنويسان موافق قسمي كه دارند، بن         امين لشكر و لشكرنويس   
اين ). 702همان،  (» جناب صدراعظم بنويسند و بعد از مهر و تصحيح معظم اليه به مهر برساند             

يـك روز بعـد شـاه در        ) طور كه در سطور قبـل گفتـه شـد           همان(حكم در حالي صادر شد كه       
ستاده يادداشتي به نمايندگان روس، انگليس و عثماني كه توسط محمدعلي خان وزيرخارجه فر            

. »..اميرنظام را از مشاغلي كه دخل به نظام نداشت معاف و مسلم دارنـد             ... «: شد، اعلام كرد كه   
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در توجيه اين دو نامه كه با اختلاف يك روز نوشته شده بودند، نكتة آشكار آن است كه شـايد                    
پافـشاري  احتمالاً به دليل  . شاه بين صدراعظم سابق و صدراعظم جديد در تنگنا قرار گرفته بود           

مادر و ديگر عوامل دخيل مجبور شده بود همان اختياراتي را كه به ميرزا تقي خان داده بود، به                   
بـا قـول   . ميرزا آقاخان نيز بدهد؛ گرچه شايد در دل هواخواه رياست امير در قشون بوده اسـت           

ه اميـر   كم به اين باور دسـت يافتـه بـود ك ـ            شاه كم   آدميت نيز مي توان همراه شد كه ناصرالدين       
» قدم به قدم آن تـصميم بـه اجـرا درآيـد           ... «بايست از بين برود، اما چاره اي نبود جز آنكه             مي

  ).جا همان، همان(
. خـان در رأس امـور قـشون، جـز شـكل ظـاهري چيـزي در برنداشـت                    وجود ميرزا تقـي   

 به  تازي در دستگاه ديوانسالاري، قصد داشت وزارت لشكر را          صدراعظم جديد در راستاي يكّه    
. خان كـاهش يابـد      پس طبيعي بود كه قدرت و نفوذ ميرزا تقي        . فرزندش داوودخان واگذار كند   

خان و زحماتي كه براي سپاه و انتظام اين قوه كشيده بود، با رشوه و انتصاب                  حضور ميرزا تقي  
خان در اعتراض بـه ايـن موضـوع           ميرزا تقي . طرفداران ميرزا آقاخان نوري سازگار نبوده است      

» ...منصب كننـد    خواهند صاحب   سروپا را با رشوه مي      مردمان بي ... اما منسوبان ايشان  ... «: تنوش
  ).1/3]: تا بي[ملك ساساني،  خان(

 1268 محـرم    26وقايع اتفاقيه اعلان شاه را در روز        . تلاش مخالفان اميركبير به ثمر نشست     
ن و مداخلـه در امـور داخلـه و          از پيشكاري دربار همـايو    ...«خان را     نوشت كه در آن ميرزا تقي     

خارجه و منصب امارت نظام و لقب اتابكي و غير ذلك و كل اشغال و مناصبي كه بـاو محـول                     
ــود ــه، بيــست و شــشم محــرم الحــرام  (عــزل كــرد » ...ب ــايع اتفاقي ؛ 217: 42، نمــره 1268وق

 توسط وزير   فرداي همان روز فرمان بركناري امير از تمام مناصب،        ). 218اعتمادالسلطنه، همان،   
  ).716-715امانت، همان، (هاي روس، انگليس و عثماني اعلام شد  خارجه به سفارت

خان از منصب اميرنظامي، شاه طي دسـتوري اميرنظـامي را منـسوخ و                با بركناري ميرزا تقي   
مقرر فرمودنـد كـه منـصب       ... اعليحضرت«. اعلام كرد كه كسي را به اين سمت منصوب نكنند         

وقـايع اتفاقيـه،    (» ...ران متروك شود و كسي اين اسم و منصب را نداشته باشـد            اميرنظامي در اي  
  ).230: 44، نمره 1268دهم صفرالمظفر 

شاه با وجود اعطاي لقب، در بخشش عنـاوين نظـامي سـختگير               گفته شده است ناصرالدين   
 ـ  ). 579مجدالاسلام كرماني، همان،    (را داشته است    » كمال ملاحظه «بوده و  د چنـين   اين نگاه باي

مورد بازخواني قرار گيرد كه شاه نه در اعطاي تمام القاب نظامي، بلكـه در بخـشيدن برخـي از              
شاهد ديگري نوشته است كه شاه براي جبران كسري بودجه، درصدد           . كرد  گيري مي   آنها سخت 

عنـوان  ). 119: 1377الـسلطنه،     احتشام(برآمده است   » اعطاي لقب و مناصب و درجات نظامي      «
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. داد ام نمونة دقيق و كاملي است كه شاه آن را بـه راحتـي در اختيـار همگـان قـرار نمـي                  اميرنظ
كنـد كـه اميرنظـام بـه شـكلي            بررسي نام دارندگان عنوان اميرنظام، اين واقعيت را مشخص مي         

ها   عنوان اميرنظام تا مدت   . شده است   محدود و معمولاً در بين افراد طراز اول جامعه واگذار مي          
شاه در اقدامي عجيـب، عنـوان         ناصرالدين. ق1274در سال   . اموشي سپرده شده بود   به دست فر  

؛ 8945: 1385هـدايت،   (اميرنظام را با اعطا بـه فرزنـدش، بـه سـاختار نظـام اداري بازگردانـد                  
بخشيدن اين عنوان به يك كـودك، خبـر از انعكـاس روحيـة              ). 3/1757: 1363اعتمادالسلطنه،  

شـيداييِ شـاه كـشور بـه        . اين تنها مـورد اسـتثنائي بـود       . دهد  مياحساسي شاه در اين موضوع      
ميـرزا را بـه ايـن لقـب           خواست قاسـم    اش و فرزند او چنان بود كه مي         اي  همسر صيغه » جيران«

گيري از سلطنت به  پولاك حتي از قصد شاه براي كناره). 423-422امانت، همان، (مفتخر سازد  
اين انتـصاب بـه قـول       ). 290: 1368پولاك،  ( داده است    ميرزا در هفده سالگي او خبر       نفع قاسم 

عنـوان  ). 425امانـت، همـان،     (بـود   » طنزآميز«امانت در مقايسه با صاحبان اين مقام در گذشته          
توانـست فرمانـدهي      ميـرزاي كـودك نمـي       قاسـم . اميرنظام براي يك كودك عنواني بـيش نبـود        

ارها همواره افراد مـورد اعتمـاد و در عـين         به نظر امانت، قاج   . دار شود   اردوهاي نظامي را عهده   
گرچه صـفت مـورد اعتمـاد بـراي ايـن افـراد             . كردند  حال توانا را براي اين سمت منصوب مي       

كاربرد داشت، اما شاه با اين انتصاب نشان داد كه صفت توانا همواره مصداقي بـراي برخـي از                   
 خروج از كاركرد نظامي عنوان      اين واگذاري سرآغازي براي   . دارندگان اين عنوان نظامي نيست    

از ديگر سو، ميرزا آقاخان نوري وزارت لـشكر        . اميرنظام و تبديل آن به لقبي صرف و ساده بود         
؛ بنابراين عنوان اميرنظام در اصـل بـراي         )430همان،  (را نيز به فرزندش داوودخان واگذار كرد        

ميرزا عمرش به دنيا نبـود        ه، قاسم هاي شا   با وجود تمام تلاش   . ميرزا  داوودخان بود نه براي قاسم    
لقب اميرنظام ايـن بـار      . اش از تمامي مناصب عزل شدند       و صدراعظم نيز سقوط كرد و خانواده      

. ق1200هـاي پايـاني دهـة         اي چنـد سـاله، در سـال         با وقفه . ها بدون استفاده باقي ماند      نيز سال 
 ؛  2020-2019لطنه، همـان،    اعتمادالـس (خان علاءالدوله به لقب اميرنظـامي درآمـد           محمدرحيم

ميرزا، دارندگان ايـن   پيش از اعطاي اين لقب به قاسم   ). 380: 1372؛ رياحي،   400بامداد، همان،   
علاءالدوله نخستين كسي بود كه تجربـة چنـين         . عنوان معمولاً تجربة عمليات نظامي را داشتند      

ي آذربايجان يعني قيام    برخي اعطاي اين لقب را به جريان آشفتگي آن روزها         . نقشي را نداشت  
كنند و بر اين باورند كه شاه با فرستادن او به آذربايجان و اعطـاي      شيخ عبيداالله كرُد منسوب مي    

اين لقب به وي، او را هم مجري امـور نظـامي و هـم اختيـاردار امـور اداري ايـن ايالـت كـرد             
تـر از آن بـود        رنگ  داالله كم نقش علاءالدوله در پايان قيام شيخ عبي      ). 51السلطنه، همان،     احتشام(

پـيش از  . كه شاه با دادن اين لقب، او را مسئول سامان امور نظامي و جنگ با شيخ عبيداالله كنـد            
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شـاه، مـأمور پايـان        هاي مياني دوران سلطنت ناصرالدين      علاءالدوله، مشيرالدوله صدراعظم سال   
آفرينـي در ايـن جريـان         نقشاگر شخصي به ملاحظة     . دادن به غائلة شيخ عبيداالله كرد شده بود       

علاءالدولـه  . توانست بوده باشـد  بايست به لقب اميرنظام درآيد، او كسي جز مشيرالدوله نمي     مي
كه برخي در بيان اين واقعه، حتي نامي          كمترين سهم را در پايان دادن به اين واقعه داشت؛ چنان          

هاي پاياني ايـن       علاءالدوله در ماه   حضور). 546: 1389افشار،  (اند    از علاءالدوله به ميان نياورده    
علاءالدوله نخستين شخص قاجاري    . توان توفيق اين جريان را به نام او نوشت          واقعه بود و نمي   

پيـشكار آذربايجـان همـواره      . و نخستين پيشكار آذربايجان بود كه ملقب به اميرنظام شده بـود           
چنـين چيـزي در گذشـته       . ه باشـد  مجري اداري و مالي بود، نه اينكه مسئوليت نظامي نيز داشت          

البته گفتنـي اسـت محمـدخان زنگنـه چنـين عنـواني را همزمـان بـا پيـشكاري          . سابقه نداشت 
. آذربايجان داشت، اما او نخست اميرنظام و پس از آن بـه عنـوان پيـشكار منـصوب شـده بـود              

ايالـت  رود واگذاري اختيارات نظامي و اداري به يك شخص به دليل وضعيت ويژة                احتمال مي 
ميرزا و اطرافيانش در امور اداري بوده  كفايتي مظفرالدين هاي حساس و بي آذربايجان در آن سال 

همـراه شـدن نـام پيـشكار        . باشد كه به اتخاذ چنين تصميمي از سوي شـاه منجـر شـده اسـت               
آذربايجان با لقب اميرنظام، به رسمي تبديل شد كه تا مـدتي پيـشكارهاي آذربايجـان بـه لقـب              

  . آمدند ظام درمياميرن
خان گروسي دومين شخصي بود كه با عنـوان پيـشكار، لقـب               با فوت علاءالدوله، حسنعلي   
هـاي    خان از كارگزاران خوشـنام و پركـار در عرصـه            حسنعلي. اميرنظام نيز به نامش اضافه شد     

بـه پيـشكاري آذربايجـان    . ق1302او در سـال  . نظامي و اداري قاجـار پـيش از مـشروطه بـود           
گروسي اندك مـدتي بعـد   . در اين كسوت بود. ق1309 شد كه تا هفت سال بعد يعني     منصوب

؛ 225،  209: 1361؛ غفـاري،    350،  346،  344: 1389اعتمادالـسلطنه،   (به لقب اميرنظـام درآمـد       
ها بود    مدت. خان روحي تازه بر كالبد اين ايالت دميد         پيشكاري حسنعلي ). 1/362بامداد، همان،   

نظمـي بـه      فكر تهي و اين ايالت برخلاف گذشته رنـگ بـي            وجود افراد خوش  كه آذربايجان از    
به قسمي جناب معزي اليه رفتار و حركت مي نمـود كـه          ... «به تصريح غفاري    . خود گرفته بود  

» ...هـاي بـزرگ شـد    تمام اهالي آذربايجان ياس كلي كه حاصل كرده بودند، مبدل به اميـدواري     
خان در دورة پيشكاري خود در اين ايالت          وردي كه حسنعلي   نخستين م  1).233غفاري، همان،   (

در راسـتاي   . برقرار كرد، تأمين امنيت، آرامش و رفاه نسبي بـراي آذربايجـان و مردمـانش بـود                
همان، (تحقق اين امر، او عزل و نصب حاكمان برخي از ايالات را در دستور كار خود قرار داد                   

                                                 
 نگهداري نموده كه از بدو دولت قاهره، اين مملكـت           آذربايجان را قسمي  ...«:  غفاري در صفحاتي ديگر نوشت     .1

  )257: 1361غفاري، . (»...به اين نظم نبوده
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 شرور، ديگر گزينة او بـراي آذربايجـان بـود كـه ايـن               برخورد با بزهكاران و افراد    ). 231-234
كـن جـان    در عهد من خلافكار و شـرارت ...«جملة . ايالات را دستخوش ناامني قرار داده بودند  

صـراحت و   . ، گويـاي همـين اخـلاق اميرنظـام اسـت          )245همان،  (» برد  به سلامت بيرون نمي   
هـاي سـنگين او    ويارويي با مجازاتجسارت او در كار سبب شد برخي از اين اشرار كه توان ر       

شدت برخورد اميرنظام بـا مـوارد مختلـف         ). 232همان،  (را نداشتند، دست از شرارت بردارند       
ويژه نظارت بر عملكرد كارگزاران و افراد زيردستش چنان بود كه كه كـسي جرئـت تخطـي                    به

همـان،  (كرد    ي مي او همچنين برخلاف ديگر پيشكارها به حساب مالي آنها نيز رسيدگ          . نداشت
243.(  

) ق1309-1302(اش را در آذربايجان به مدت هفت سـال            اميرنظام نخستين دورة پيشكاري   
شـاه بـه اروپـا، مقـدمات اسـتعفا و             همزمان بـا سـفر ناصـرالدين      . ق1306در سال   . سپري كرد 
 دومين سفر شـاه بـه اروپـا مـصادف بـا واگـذاري امتيـاز               . اش از اين ايالت فراهم شد       بركناري

همين موضوع موجبات شورش را در      . انحصاري خريد و فروش توتون و تنباكو به تالبوت بود         
. هاي مهم در مخالفت با عقد اين قرارداد بود   تبريز از كانون  . بيشتر شهرهاي ايران فراهم ساخت    

هـاي    هايي را به ديوارهاي شهر چسباندند و آگهي         مردم تبريز در واكنش به اين موضوع اعلاميه       
كـسروي،  (آنها در اقدامي فراتر نمايندة كمپاني را نيز به شهر راه ندادنـد              . اني را پاره كردند   كمپ

وليعهد از  ). 64-63: 1376؛ براون،   106-96: 1358؛ كدي،   24-23: 1361؛ تيموري،   25: 1385
ديـد، تـن بـه        اميرنظام كه خـود را از بطـن مـردم مـي           . اميرنظام خواست بر مردم سخت بگيرد     

  .  با مردم نداد و در نهايت مجبور به استعفا شدگيري سخت
در . خان پس از بركناري، به حكومت كرمانشاهان، نهاوند و كردستان منصوب شد             حسنعلي

اين ايالات نيز به منظور تأمين آرامش و آسايش مردمان، اجراي مقرراتي را در دستور كار خود                 
شاه، اميرنظام گروسي براي دومين       لدينبا جلوس مظفرا  ). 402-401: 1375سنندجي،  (قرار داد   

پيشكاري او در آذربايجـان، بـا دور اول متفـاوت    . بار به پيشكاري آذربايجان با اين لقب درآمد       
مخبرالسلطنه با اشـاره بـه      . وجود اطرافيان نالايق و سودجو با روحية اميرنظام سازگار نبود         . بود

وليعهـد بـر ضـد اميرنظـام تحريكـات          ... «: هاي نخست، نوشته است     اختلاف آنها در همان ماه    
  ).109: 1344هدايت، (» ...از پيشكاري استعفا كرد... اميرنظام... كرد مي

با قحطي و كمبود نان كـه       . اوج اختلافات وليعهد و پيشكار، در مسئلة نان به وقوع پيوست          
اقـدام بـه احتكـار      مردم در تنگنا قرار گرفته بودند، برخي از متمولان شهر با پـشتيباني وليعهـد                

اي خواهان گشودن انبارهاي غله شد كه كـاري از پـيش              اميرنظام در مكاتبه  . گندم و غلّه كردند   
گفته شده اميرنظام در تحريك مـردم       .در اقدامي ديگر مردم به خانة محتكران حمله كردند        . نبرد

اميرنظام . تافت  نميديد، اقداماتش را بر     وليعهد كه اميرنظام را سد راه خود مي       . نقش داشته است  
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، 85،  68: 1361الملـك،     افـضل (اين بار نيز استعفا كرد و با دستور صدراعظم به كرمـان رفـت               
: 1362السلطنه مـافي،      ؛ نظام 307-306، كتاب اول،    1368؛ سپهر،   366-365؛ بامداد، همان،    354
  ).109، 99؛ هدايت، همان، 256-257

امت داشت، نقش او بيشتر در قالب پيشكار و خان گروسي در تبريز اق در مدتي كه حسنعلي
ركـاب    او پـيش از آن هـم      . كـرد تـا اميرنظـامي در معنـاي نظـامي آن             گري مي   امور اداري جلوه  

آقاي منگور را مجبور به فرار كـرد و لقـب سـالار               مشيرالدوله در فتنة شيخ عبيداالله بود و حمزه       
ايـن موضـوع نـشان دهنـدة آن         . داشتلشكر را نيز داشت، اما از حيث نظامي چندان دخالتي ن          

است كه عنوان اميرنظام ديگر كاركردي به مانند گذشته نداشت، بلكه تنها به صورت يك لقـب                 
  . درآمده بود و بس

بعد از اميرنظام گروسي، محمدباقرخان سردار اكرم به پيشكاري وليعهد بـا لقـب اميرنظـام                
 آخرين دريافت كننـدة لقـب       1.مي بود او نيز صاحب پيشينه و تجارب مختلف نظا       . منصوب شد 

خان قراگوزلو بود كه فاقد تجارب نظـامي و پيـشكاري     اميرنظام بعد از انقلاب مشروطه، عبداالله     
  ).83]: تا بي[؛ دنسترويل، 612: 1367؛ اذكائي، 297-2/296بامداد، همان، (آذربايجان بود 

  
 گيري نتيجه

هاي مقابله بـا مـشكل پـيش     ناصب يكي از راهدر پريشاني فساد اداري قاجار، فروش القاب و م   
ايـن بـار همـة اقـشار        . گير شد   اين پديده در عصر ناصري وارد رقابتي تنگاتنگ و همه         . رو بود 

شمار القاب، القابي مانند اميرنظام به بـستري       در ميان خيل بي   . جامعه خواستار احراز لقب بودند    
ن و بزرگي ايـن عنـوان حتـي بـا وجـود             بايست همچنان شأ    گويي مي . براي رقابت تبديل نشد   

طـور همزمـان بـين چنـدين نفـر و در              لقب اميرنظـام بـه    . شد  مشكلات مالي فراوان رعايت مي    
دهـد كـه ايـن     دقت در نام دارندگان و شهرها نشان مـي       . شهرهاي مختلف دست به دست نشد     

؛ جـز يـك     لقب تنها در دو ايالت مهم آن زمان يعني تبريز و تهران دست به دست شـده اسـت                  
لقـب اميرنظـام از   . مقطع كوتاه كه اميرنظام گروسي با اين لقب به كردسـتان و كرمانـشاه رفـت         

كه نـه مـردم تقاضـاي داشـتن آن را كردنـد، نـه                 القابي بود كه جايگاه خود را حفظ كرد؛ چنان        
همچنين لقب اميرنظام از شاخـصة مـوروثي سـاير          . حكومت اجازة واگذاري آن را به مردم داد       

  . اب نيز دور شدالق
نخـست،  . توان در سه جنبه و مقطع تاريخي بررسي كـرد          طور كلي منصب اميرنظام را مي       به

                                                 
، 140، 9، كتاب دوم، صـص الوقايع مظفري المورخين و مرآت هاي ملك   ياداشتسپهر،  : ك.  براي آگاهي بيشتر ر    .1
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جنبة نظامي اين سمت كه از زمان واگذاري اين عنوان به محمدخان اميرنظـام زنگنـه تـا عـزل                    
پس از . در اين مقطع عنوان اميرنظام رنگ نظامي داشت. گيرد  خان اميركبير را در برمي      ميرزا تقي 

بـا وجـود    . نبردهاي ايران و روس، كاركرد اميرنظام به امور اداري تغيير شتاباني به خود گرفت             
مقطـع دوم، مقطـع   . اين تغيير، همچنان ايفاي نقش نظامي را همراه با امور اداري برعهده داشت       

زي براي  اين روند آغا  . ميرزا بود   كوتاه تشريفاتي شدن اين سمت همزمان با انتصاب محمدقاسم        
مقطع سوم با تغييراتـي گـسترده در كـاركرد، حـوزة     . تغيير اميرنظام از عنوان نظامي به لقب بود      

وظايف و اختيارات اين منصب همراه شد كه با محوريت پيشكارهاي آذربايجان قابـل بررسـي                
  . است
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 .فرهنگ و ارشاد اسلامي و كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

  .ني:  به كوشش حسين خديوجم، تهرانحقايق الاخبار ناصري،، )1363(جي، محمدجعفر  خورمو-
 ترجمة حسين انصاري،    سركوبگر جنگل، : خاطرات ژنرال دنسترويل  ،  ]تا  بي[ دنسترويل، لايونل چارلز     -
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  .اساطير: ، تهران)14(، بخش دوم 9
، تـصحيح و تحـشيه      )15 (10 ج    الـصفاي ناصـري،    ضـة تاريخ رو ،  )1385 ....................................... (-
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Abstract 
Titles are one of the most important indicators of recognizing bureaucratic structure. 
The titles of political, military, administrative, and financial issues and their 
understanding of the impact of political, social, and economic developments are a 
double-sided process that should be taken into account in re-examining Iran's social 
and administrative history. The Qajar bureaucracy was a wide range system, and the 
titles in this office had special appellation and functions. One of the special titles of 
the Qajar era was the office of "Amir Nizam”. This title was one of the new military 
titles in the structure of the newly emerged Qajar Army that faced ups and downs 
and changes in the Qajar era. The specific needs of the society of that time led to the 
change of function of the Amir Nizam from military to administrative. The 
developments of the Mid-Qajar era also reduced the Amir Nizam from a high 
official to a mere ceremonial nickname. This article examines the reasons and the 
necessities of this office, looking at the personalities of the holders, duties, and 
functions of this office. 
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